
با سکوت حرف می زنم

 نوشته: ▪
عبدالجبار▪کاکایی

نشر:▪علم ▪
سال▪انتشار:▪87 ▪
258▪▪صفحه▪ ▪

این مجموعه شعر عبدالجبار کاکایی به دو بخش تقسیم شده 
اســت، بخش نخســت، ترانه های کاکایی را دربرمی گیرد و بخش 
دوم به اشــعار او اختصاص یافته است. شاعر در این کتاب، ضمن 
این که ترانه را از شــعر متمایز ســاخته است، در هر دو حیطه، هم 
اشــعار و هم در بخش ترانه ها، از عنصر ایهام استفاده کرده است. 

چندان که عنوان کتاب هم از این عنصر برگرفته شده است. 

با تو این ترانه ها شنیدنی است

 نوشته: ▪
عبدالجبار▪کاکایی▪

انتشارات:▪فصل▪ ▪
پنجم▪
سال▪انتشار:▪1394 ▪
152▪▪صفحه▪ ▪

اشــعار این کتاب در قالب چهارپاره سروده شده اند. اگرچه 
کاکایی به تبع دیگر مجموعه اشعارش، در این کتاب نیز گوشه 
چشــمی به قالب نیمایی داشــته اســت؛ به طوری که در بین 
بعضی از این اشــعار، ترانه های نیمایی نیز به چشــم می خورد. 
همچنین جوهره شعری بارزی در این اشعار جلوه گری می کند. 
مضامین این اشــعار عمدتا اجتماعی هستند و به مضامین روز 

جامعه اشاره دارند. 

حق با صدای توست

 نوشته: ▪
عبدالجبار▪کاکایی

انتشارات:▪تکا ▪
سال▪انتشار:▪86  ▪
244▪صفحه▪ ▪

عبدالجبار کاکایی در کتاب »حق با صدای توست« گزیده ای 
از شــعرهای خود را که در قالب نیمایی، سپید، غزل، چهارپاره، 
دوبیتی پیوســته، مثنوی و ترانه هستند، در معرض دید مخاطب 
قــرار داده اســت. مضامین اغلب این شــعرها عمدتــا مذهبی و 
عاشــقانه است. همچنین بخشی از اشــعار این کتاب با موضوع 
دفاع مقدس به رشــته تحریر درآورده شــده است. قصه  دیروز، با 
صدای پای او، ســمفونی خلیج فارس، فصل غریب، رقص تیغ، 

اشک های روشن و... بعضی از اشعار این کتاب است.
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دیدار
واگویه هایی از کار و  زندگی

▪شــما▪شــاعری▪بوده▪اید▪که▪در▪طول▪سال▪های▪
فعالیت▪تــان▪در▪ایــن▪حیطــه،▪همیشــه▪برای▪
سرودن▪شعر،▪قالب▪هایی▪چون▪مثنوی▪و▪غزل▪
را▪انتخاب▪کرده▪اید؛▪این▪در▪حالی▪است▪که▪هر▪
وقت▪صحبت▪از▪این▪دو▪قالب▪شعری▪می▪شود،▪
کلاســیک▪ شــاعران▪ دیــوان▪ ســراغ▪ مــردم▪
می▪رونــد.▪با▪ایــن▪حــال،▪شــاعران▪معاصر▪از▪
جمله▪خود▪شــما▪بــا▪روی▪آوردن▪به▪قالب▪های▪
کلاســیک▪و▪حرکت▪هــای▪نوجویانــه▪در▪ایــن▪
قالب▪ها▪چقدر▪توانسته▪اند▪جایگاه▪خود▪را▪نزد▪

عامه▪مردم▪تثبیت▪کنند؟
نیاز به سرودن شعر در قالب های دیگر 
مسئله امروز نیســت، این احساس نیاز از 
اواخــر دوره مشــروطیت در جامعــه ادبی 
ایران شــروع شــد. اگرچــه تغییر مســیر 
بعضی از شاعران برای عدول از قالب های 
شعر کلاسیک، در ابتدا با تمسخر از سوی 
عده ای از روشنفکران مواجه شد. چنان که 
ایــرج میــرزا در ایــن ارتبــاط می گویــد: 
»می کنــم قافیه ها را پس و پیش/ تا شــوم 

نابغه دوره خویش«.
به رغــم تمام تمســخرهایی کــه در این 
زمینه صورت گرفت، رفته رفته حرکت جدی 
در تغییر قالب های شعری به وجود آمد. هر 
چند ما اولین حرکت هــای نوآورانه در این 
زمینه را با ورود نیما به شــعر می دانیم، اما 
پیــش از او هم تک و توک شــاعران دیگری 
چــون جعفر خامنه به تحول در شــعر روی 
آورده بودند و ســعی داشتند در این زمینه 
کارهایــی انجام دهند. اما نیما در این بین 

توانســت تئوری های موفقیت آمیزتری 
را درباره شــعر نو ارائه دهد. فلسفه 

نیما در ایــن ارتباط در یک جمله 

خلاصه می شــد، او معتقد بود: »من واحد 
انتقال شعر را از بیت به بند تبدیل کرده ام.« 
تا پیش از نیما، در ابیات شعری، نظم وجود 
داشت و شــاعران به هنگام ســرودن شعر، 
باید تا آخر شــعر، قافیه را حفظ می کردند. 
مهدی اخوان ثالث به شوخی مثالی می زند 
و می گویــد: اگر بخواهــم از قالب نیمایی 
بهــره ببــرم، بایــد بگویم: دوتا گنجشــک 
نشســته اند روی شــاخه ســدر کهنسالی. 
ولــی اگر بخواهم یک شــعر کهــن بگویم، 
می شــود: »دوتا گنجشــک که بالی خوب 
دارند و چــه خوش بالی/ نشســته اند روی 

شاخ سدر کهنسالی«.
چــون  شــاعرانی  کــه  اســت  درســت 
فریــدون توللــی و حمیــدی و امثــال آنها 
حرکت هایی که نیما در شــعر شــروع کرده 
بود را تمســخر کردنــد، با این  حــال، نیما 
در کتــاب »حرف هــای همســایه« و دیگر 
آثارش، استدلال های محکمی را ارائه کرد 
و تئوری هایی که از ســوی او مطرح شــد، 
باعث شد شعر نو به تدریج در محافل ادبی 
پذیرفته شــود. تا جایی که میرزاده عشقی 

که خود شــاعری کلاسیک ســرا بــود، در 
روزنامه »قرن بیســتم« نخستین دفاع خود 
از نیمــا را انجــام داد. در همــان زمان که 
شعر نیمایی به تدریج رشــد می کرد و مورد 
شــناخت قرار می گرفت، در حوزه تصنیف 
نیز تحولاتی در حال جریان بود. از آنجایی 
که تصنیــف به خاطر ماهیتی که داشــت، 
همــواره در خدمت عامه مــردم بود، کلام 
بامفهومی نداشــت و اغلب تصنیف سرایان 
هــم در تذکره های ادبی جایی نداشــتند، 
شــیدا،  علی اکبرخــان  چــون  شــاعرانی 
ملک الشــعرای بهــار، میــرزاده عشــقی، 
علی اکبردهخدا و... تحــولات تازه ای را در 
این زمینه ایجــاد کردند. به طوری که دیگر 
برای سرودن تصنیف ، از مصرع های کوتاه 
استفاده می شد. نمونه آن تصنیف معروف 
»مرغ ســحر« است: »مرغ ســحر ناله سر 

کن/ داغ مرا تازه تر کن«.
از سوی دیگر، همان طور که اشاره کردم، 
کتاب های شــعری در ایران ترجمه می شد 
که نشــان از آن داشت، شــعر دیگر به  روال 
کلاسیک از تساوی هجاها پیروی نمی کند. 
اگرچــه پرویز ناتل خانلری بر ایــن باور بود: 
جمله ای که وزن نداشته باشد، شعر نامیده 
نمی شود، اما بنا به  ضرورت و تحولات زمانه، 
قالب هــای نیمایی و بعد از آن ســپید و آزاد 
رشد کردند و شــاعران مختلفی در هر کدام 
از ایــن قالب ها به ســرودن آثــار ماندگاری 

پرداختند.
▪با▪این▪اوصاف؛▪دخل▪▪و▪تصرف▪در▪قالب▪های▪
کلاســیک▪از▪ســوی▪شــاعران▪معاصــر▪
بــه▪اصالــت▪و▪ماهیــت▪ایــن▪قالب▪ها▪

لطمه▪ای▪وارد▪نمی▪کند؟

هجوم جهان مدرن به شعر 
گفت وگو با عبدالجبار کاکایی، شاعر و ترانه سرا

کمتر▪کســی▪هست▪که▪به▪موسیقی▪علاقه▪مند▪باشد▪و▪خط▪▪ســیر▪ترانه▪هایی▪را▪که▪در▪سال▪های▪اخیر▪
در▪دو▪حوزه▪موســیقی▪اصیل▪ایرانی▪و▪موسیقی▪پاپ▪گفته▪شده▪اند،▪دنبال▪نکند.▪عبدالجبار▪کاکایی▪
اگرچه▪سال▪هاســت▪به▪شــکل▪جدی▪در▪دو▪حوزه▪شــعر▪و▪ترانه▪فعالیت▪دارد▪و▪آثــار▪متعددی▪در▪این▪
حیطه▪ها▪ارائه▪کرده▪اســت،▪اما▪ترانه▪هــای▪او▪با▪صدای▪خوانندگان▪محبوبی▪چون▪فریدون▪آســرایی،▪
محمــد▪اصفهانی،▪نیما▪مســیحا،▪رضا▪صادقی،▪محســن▪یگانه،▪علیرضا▪افتخاری،▪مجید▪اخشــابی▪
و...▪به▪گوش▪مخاطبان▪آشــناتر▪اســت.▪این▪شــاعر▪و▪ترانه▪ســرا▪معتقد▪است؛▪در▪این▪ســال▪ها▪ســرودن▪ترانه▪و▪غزل▪را▪هم▪دوش▪یکدیگر▪پیش▪برده▪و▪
برای▪انتخاب▪مضامین▪هر▪کدام▪از▪اشــعار▪و▪ترانه▪هایش▪به▪مختصات▪اجتماعی▪نظر▪داشــته▪است.▪با▪این▪شــاعر▪نام▪آشنا▪درباره▪این▪▪مسئله▪که▪امروز▪
شــعر▪معاصر▪در▪کدام▪نقطه▪ایستاده▪و▪شاعران▪جوان▪چقدر▪توانسته▪اند▪به▪▪جای▪حدیث▪نفس▪گویی▪به▪انعکاس▪رویدادهای▪اجتماعی▪در▪اشعارشان▪

بپردازند،▪به▪گفت▪وگو▪نشسته▪ایم.▪

آزاده صالحی
روزنامه نگار


